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 أعوذ باللَه من الشّیطان الرّجیم
 بسِمِ اللَه الرّحٰمنِ الرّحیم
 الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمین

لامُ عَلٰی سَیِّدِنا و نَبیِّنا و حَبیبِ قُلوبنِا و طَبیبِ نفوسنا لاةُ و السَّ  و الصَّ
 القاسِم محمّدٍ و علٰی آلهِ الطّیِّبیَن الطّاهِرینأبی

 و اللَّعنةُ علٰی أعدائهِم أجَمعین، مِن الآن إلٰی قِیام یَوم الدّین

 معجزۀ قرآن کریم
ثِيهابه  ب ِرۡ * وه بَّكه فهكه ره هنذِرۡ * وه ا ٱلۡمُدَّث ِرُ * قمُۡ فهأ هيُّهه ٰٓأ َـٰ حِيمِ * يه نِ ٱلرَّ حۡمهَٰ ِ ٱلرَّ جۡزه ﴿بِسۡمِ ٱللَه ٱلرُّ رۡ * وه كه فهطهه ِ

ب ِكه فهٱصۡبِرۡ﴾ لِره لَه تهمۡننُ تهسۡتهكۡثِرُ * وه  1.فهٱهۡجُرۡ * وه
 فرماید:خداوند خطاب به پیغمبر می

﴾ لَه تهخُطُّهُۥ بِيهمِينِكه إِذٗا لََّّرۡتهابه ٱلۡمُبۡطِلوُنه بٖ وه
ا كُنته تهتۡلوُاْ مِن قهبۡلِهۦِ مِن كِتهَٰ مه  2؛﴿وه

شتی؛ چون ممکن بود راه شبهه نوکردی و مطلبی نمیسالت، کتابی قرائت نمیقبل از بعثت و ر»
 «و ریب برای کسی باز شود و در رسالت و بعثت تو شکّ و تردید داشته باشند.

یکی از خصوصیّات قرآن کریم و کتاب آسمانی اسلام این است که: کتابی محکم است که دست 
 دور است.ام شوائب بههیچ باطلی به آن راه ندارد و از گزند تم

قرآن کریم کتابی است که خداوند او را برای تمام افراد، حجّت و دلیل و معجزه قرار داده است؛ 
یعنی این معجزۀ پیغمبر به نحوی است که اگر یک فرد در هر مرتبه و در هر موقعیّتی به این کتاب رجوع 

انبیای سلف و رسالت پروردگار بر این  کند، برای راهنمایی و حجّیت و دلالت کافی است. ولی سنّت

                                                      
 . ترجمه:7ـ  1( آیات 74. سوره مدّثّر ) 1
به اسم الله که دارای دو صفت رحمانیّت و رحیمیّت است * ای ردا به خود پیچیده، برخیز و پیام انذار و بیم از هلاکت »

یاد کن * و لباس )عمل( خویشتن را )از و نیستی را به قوم خود ابلاغ نما * و پروردگارت را تکبیر گوی و به بزرگی 
ها دوری نما! * و )بعد از امتثال این اوامر( بر کسی منّت و مصون بدار * و از پلیدی هر آلودگی و زشتی( پاک کن

که عمل خود را بزرگ و بسیار ببینی و نسبت به آن دچار عُجب شوی! * و در راه پروردگارت صبر پیشه مگذار، درحالی
 قّق()مح!« کن

 .48( آیه 29. سوره عنکبوت ) 2
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قرار گرفته است که از نقطۀ نظر تفاوت آرا و افکار و علوم، دلیل و حجّت برای راهنمایی آنها را بر 
 السّلام داریم که فرمودند: حسب اختلاف افراد بفرستد. در روایات از ائمّه علیهم

ز انشقاق قمر، تکلّم درخت با آن حضرت، ای با پیغمبر اکرم نبود )أعمّ ااگر هیچ دلیل و معجزه
کردند( خود قرآن ها و حیوانات و سایر معجزاتی که از آن حضرت مشاهده میشهادتین ریگ

 1تنهایی کافی بود.به

 مضرّات وصول به حقیقت و معنویّت از راه حواس و معجزات ظاهری
باید در وجود خودمان  کند که ما این مطلب راو این حکایت از یک مطلب دقیق و عمیقی می

پیاده کنیم و آن این است که: آیا برای حجّیت و دلالت به حق باید متوسّل و متمسّک به امور حسّی بود 
نفسه ظاهر و  حدّو انسان از راه حس، به حقیقت و باطن دلالت شود؟ یا اینکه خود باطن و واقعیّت فی

 روشن است؟
و به فرمایش حضرت زهرا  2حضرت از دین برگشتنداینکه تمام امّت پیغمبر پس از وفات آن 

 علتش این بود که آنان از راه حس 3پرست شدند،سلام اللَه علیها گوساله
به واقع و معنویت پیغمبر دلالت پیدا کرده بودند. واقعیّت و حقیقت با خود پیغمبر اکرم مشهود 

واسطۀ حواس به واقعیّت راه جزات و بهواسطۀ دیدن و شنیدن معو ظاهر است. امّا اگر انسان بخواهد به
واسطۀ بسا بعد از گذشت از این مرحله بهماند؛ و چهپیدا بکند، رتبه و مرتبۀ او در همین محدوده باقی می

اینکه از مرحلۀ حواس عبور نکرده است و نفس او در این مرحله تخمیر شده است، با دیدن حوادثی و 
 ت اولیٰ و به همان مرتبه برگردد!گذشت جریاناتی دوباره به همان حال

بِ 
ٰٓ أهعۡقهَٰ لهىَٰ اته أهوۡ قتُِله ٱنقهلهبۡتمُۡ عه سُلُ أهفهإيِْن مَّ لهتۡ مِن قهبۡلِهِ ٱلرُّ سُولٞ قهدۡ خه دٌ إِلََّ ره مَّ ا مُحه مه  4.كُمۡ﴾﴿وه

ای از ناحیۀ پروردگار است. آیا باید به این منوال باشد که اگر بمیرد یا کشته پیغمبر فرستاده»
 «بشود شما به أعقاب و آن جریانات و حالات اُولای جاهلیّت باز گردید؟!

واسطۀ آن نور باطن و بصیرت به آن واقعیّت توانند بهلذا از نقطۀ نظر اینکه همین افراد نمی

                                                      
 ٰٓۡ أَنَّا ۡۡ فِهِمۡۡ يَك ۡۡ : ﴿أَوَ لَم51( آیه 29، ذیل تفسیر سوره عنکبوت )452، ص 8. رجوع شود به مجمع البیان، ج  1

 كِتَبَٰ﴾.ۡۡ كَ ٱلۡۡ نَا عَلَيۡۡ أَنزَل
 .6. الاختصاص، ص  2
 .356و  220و  54، ص 28بحار الأنوار، ج ؛ 593؛ کتاب سلیم بن قیس، ص 84، ص 1. رجوع شود به الإحتجاج، ج  3
 .144( آیه 3عمران ). سوره آل 4
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عنوان معجزه و دلیل قرار کنند، خداوند متعال برای راهنمایی اینها امور حسّیِ مشاهَد را بهدسترسی پیدا 
تنهایی برای هدایت و دلالت دهد؛ و الّا خود کتاب مبین و خود قرآن مجید و خود کلام پیغمبر بهمی

 کند!کفایت می
وقت شود. آندر قرآن روشن می اگر در خود قرآن تدبّر بنماییم، اعجاز این کلام الهی از خود تدبّر

سعۀ ادراک ما نسبت به واقعیّت، با آن افرادی که بخواهند از نقطۀ نظر حواس به این واقعیّت برسند، 
واسطۀ خود دلیل، و حجّت را کند. لغزش و انحراف برای افرادی که دلیل را بهخیلی تفاوت پیدا می

افتد؛ تا آن افرادی که بخواهند از راه ظاهر و از فاق میندرت اتّواسطۀ خود او مشاهده کنند، خیلی بهبه
 روی حواس به مطلبی دسترسی پیدا کنند!
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 سنّتمعنای امّی بودن در کلام اهل

ای در قلوب افرادی که امکان ریب و شک در الجمله شبههروی این جهت، برای اینکه حتّی فی
م را از اوّل به نحوی در میان مردم ظاهر کرد و جلوه رود وجود نداشته باشد، خداوند پیغمبر اکرآنها می

، از بین برود. لذا پیغمبر اکرم نه «این قرآن از جهت خود پیغمبر اکرم است»اینکه:  ۀداد که شکّ و شبه
مطلبی بخوانند. البتّه در  نوشتند و خیلی به ندرت اتّفاق افتاده است کهکردند و نه کتابتی میحساب می

کردند، ولی در بسیاری از روایات وارد است که ت وارد است که چیزی را قرائت میبعضی از روایا
توانند ها میاتّفاق افتاده است که بعضی 1نوشتند.کردند؛ به هر صورت، قطعاً مطلبی را نمیقرائت نمی

د؛ عالم و توانستند بنویسننویسند، حتیّ شنیده شده است که بعضی از علما هم حتیّ نمیبخوانند ولی نمی
دانشمند بود، ولی نوشتن یاد نداشت و شخصی در اواخر عمر آمده بود که نوشتن را به او بیاموزد. این 
دیده شده است و منافاتی هم باهم ندارند. خداوند برای اینکه این شکّ و شبهه را از بین ببرد، پیغمبر را 

« اُمیّ »ها که به پیغمبر لذا بعضی 2نوشتند.یدر قبل از رسالت در موقعیّتی قرار داده بود که آن حضرت نم
طوری که از مادر متولّد شدند، به همین نحو رشد و نموّ پیدا گویند، از همین قبیل است که پیغمبر همانمی

تسننّ بسیار دیده گویند. و این مطلب در کتب اهلمی« اُمّی»کردند و به همان نحو عامی بار آمدند؛ لذا 
 3شود.می

 های شرایع گذشته در شریعت رسول خداعضی از سنّتتغییر ب
 فرماید:ای راجع به قوم حضرت موسی داریم که خداوند متعال میدر قرآن کریم آیه

ةِ  ىَٰ كۡتوُبًا عِندههُمۡ فِي ٱلتَّوۡره يَّ ٱلَّذِي يهجِدوُنههُۥ مه سُوله ٱلنَّبِيَّ ٱلۡۡمُ ِ  ﴿ٱلَّذِينه يهتَّبِعوُنه ٱلرَّ
  

                                                      
 .126ـ  124، ص 1. علل الشرائع، ج  1
 .160. رجوع شود به ص  2
؛ تفسیر القرآن 489 ، ص2الجوزی، ج ؛ کشف المشکل، ابن263، ص 17؛ ج 387، ص 7حجر، ج . فتح الباری، ابن 3

 .159، ص 9الحدید، ج أبیالبلاغة، ابن ؛ شرح نهج302، ص 1تفسیر الآلوسی، ج ؛ 427، ص 3کثیر، ج العظیم، ابن
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نجِيلِ يه  ٱلِۡۡ ٰٓئِثه وه بهَٰ لهيۡهِمُ ٱلۡخه مُ عه ر ِ يحُه تِ وه ي ِبهَٰ يحُِلُّ لههُمُ ٱلطَّ هُمۡ عهنِ ٱلۡمُنكهرِ وه ىَٰ يهنۡهه عۡرُوفِ وه أۡمُرُهُم بِٱلۡمه
رُوهُ  نهصه رُوهُ وه عهزَّ نُواْ بِهۦِ وه امه لهيۡهِمۡ فهٱلَّذِينه ءه له ٱلَّتِي كهانهتۡ عه

ٱلۡۡهغۡلهَٰ هُمۡ وه نۡهُمۡ إِصۡره عُ عه يهضه ٱتَّ وه بهعوُاْ وه

﴾ ئِكه هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونه
ٰٓ عههُٰۥٓ أوُْلهَٰ  1.ٱلنُّوره ٱلَّذِيٰٓ أنُزِله مه

آن کسانی از قوم موسی که نبیّ اُمیّ ما را متابعت کنند، آن کسی که آنها را امر به معروف »
 «. کند...می

 کند:پروردگار در اینجا خصوصیّات پیغمبر اکرم را بیان می
عۡرُ  نِ ٱلۡمُنكهرِ﴾﴿يهأۡمُرُهُم بِٱلۡمه هُمۡ عه ىَٰ يهنۡهه  «کند.کند، نهی از منکر میامر به معروف می»؛ وفِ وه

تِ﴾ ي ِبهَٰ يحُِلُّ لههُمُ ٱلطَّ  «کند.آن چیزهایی را که قبلًا بر آنها حرام بود، حلال می»؛ ﴿وه
طوری که عرض شد، بعضی از احکام و بعضی از دستورات در شریعت حضرت چون همان

 موسی به نحوی بود که در شرایع بعدی تغییر پیدا کرد.
هُمۡ﴾ نۡهُمۡ إِصۡره عُ عه يهضه ئثِه وه

ٰٓ بهَٰ لهيۡهِمُ ٱلۡخه مُ عه ر ِ يحُه ثقل و سنگینی را از آنها نسبت به تکالیف »؛ ﴿وه
 «دارد.برمی

له  ٱلۡۡهغۡلهَٰ لهيۡهِمۡ﴾﴿وه  «برد.زداید و از بین میگیر آنها بود، میپیغمبر آنچه را که دامن»؛  ٱلَّتِي كهانهتۡ عه
السّلام هم بعضی از  البتّه قبل از پیغمبر اکرم در شریعت حضرت عیسی علی نبیّنا و آله و علیه
 فرماید:احکام شریعت حضرت موسی تغییر پیدا کرد؛ خداوند از قول حضرت عیسی می

لهيۡكُمۡ﴾ مه عه لِۡحُِلَّ لهكُم بهعۡضه ٱلَّذِي حُر ِ ةِ وه ىَٰ ا بهيۡنه يهدهيَّ مِنه ٱلتَّوۡره قٗا ل ِمه د ِ مُصه من پیغمبر قبلی » 2؛﴿وه
 «کنم.خود، حضرت موسی را تصدیق می
ای از طرف پروردگار نیاورد؛ شریعت حضرت عیسی چون حضرت عیسی شریعت جداگانه

 فرماید که: وظیفۀ منلاف. لذا در اینجا میهمان تورات بود با کمی اخت
  

                                                      
 .157( آیه 7. سوره أعراف ) 1
 .50( آیه 3عمران ). سوره آل 2



_______________________________________________________________________________________________________ 
7 

تصدیق شریعت حضرت موسی است، نه ابداع و آوردن شریعت جدید؛ شریعت همان شریعت 
 حضرت موسی بوده است، ولی بعضی از تغییرات در آن داده شده است:

لهيۡكُمۡ﴾ مه عه لِۡحُِلَّ لهكُم بهعۡضه ٱلَّذِي حُر ِ بر شما حرام بود، من بر شما  بعضی از آنچه را که قبلًا»؛ ﴿وه
 «حلال کردم.

در شریعت پیغمبر اکرم هم بسیاری از آن احکامی که در شریعت حضرت موسی و حتّی در 
 السّلام وجود داشت، تغییر پیدا کرده بود. شریعت حضرت عیسی علی نبیّنا و آله و علیهم

 بشارت ظهور پیغمبر اکرم در وحی به حضرت موسی
ئِكه هُمُ ٱلۡ 

ٰٓ عههُٰۥٓ أوُْلهَٰ ٱتَّبهعوُاْ ٱلنُّوره ٱلَّذِيٰٓ أنُزِله مه رُوهُ وه نهصه رُوهُ وه عهزَّ نوُاْ بِهۦِ وه امه ﴾﴿فهٱلَّذِينه ءه  ؛مُفۡلِحُونه
آن کسانی که ایمان به پیغمبر بیاورند و او را معزّز و محترم بدارند و پشت و پناه او باشند و به »

)که منظور از آن، قرآن است، و در بسیاری از روایات، امیرالمؤمنین  او کمک بکنند و از آن نور
 «( متابعت بنمایند، اینها مفلح هستند.1بیت او منظور هستندالسّلام و اهل علیه

هایی ای آمده است که حضرت موسی از خداوند متعال تقاضاها و درخواستاین آیه بعد از آیه
 کند:می کند؛ حضرت موسی به پروردگار خطابمی

نۡ  ةِ إِنَّا هُدۡنهآٰ إِلهيۡكه قهاله عهذهابِيٰٓ أصُِيبُ بِهۦِ مه خِره
فِي ٱلٰۡۡٓ نهةٗ وه سه ذِهِ ٱلدُّنۡيها حه ٱكۡتبُۡ لهنها فِي ههَٰ آٰءُ ﴿وه  أهشه

ٱلَّذِينه هُم ةه وه وَٰ كه يُؤۡتوُنه ٱلزَّ ا لِلَّذِينه يهتَّقوُنه وه هكۡتبُهُه أ سِعهتۡ كُلَّ شهيۡءٖ فهسه تِي وه حۡمه ره ﴾  بِ  وه تنِها يؤُۡمِنوُنه  2.ايهَٰ
فرماید: عذاب خودم را بر برای ما در این دنیا حسنه و در آخرت حسنه قرار بده! خداوند می»

کنم که مورد خواست و مشیّت من باشند؛ و رحمت من همه را در بر گرفته آن کسانی مقدّر می
ه متّقی باشند و زکات بپردازند کنم برای افرادی کاست، منتها من این رحمت خودم را مقدّر می

 «و بذل مال کنند و آن کسانی که به آیات ما ایمان و یقین دارند.
 البتّه هر کسی که از دایرۀ اطاعت و بندگی بیرون برود مستوجب عذاب خواهد

  

                                                      
 .31، ص 2؛ تفسیر العیّاشی، ج 242، ص 1؛ تفسیر القمّی، ج 194، ص 1. الکافی، ج  1
 .156( آیه 7. سوره أعراف ) 2
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بود، و بنابراین مشیّت پروردگار بر عذاب او تعلّق خواهد گرفت؛ ولی راجع به رحمت، چون 
 فرماید:می 1،«تِهِ الَّتی سَبَقَت غَضَبَهرَحمَ»داریم: 

سِعهتۡ كُلَّ شهيۡءٖ﴾ تِي وه حۡمه ره  «گرفته است! بر رحمت من همه را در»؛ ﴿وه
منتها در اینجا از باب اینکه پروردگار متعال عذاب و ثواب را به مقتضای حساب و عدالت و 

 کند به:اختیار و میزان، مقرّر فرموده است، مقیّد می
هكۡ  أ ةه﴾﴿فهسه كهوَٰ يؤُۡتوُنه ٱلزَّ ا لِلَّذِينه يهتَّقوُنه وه کنم برای افرادی من این رحمت خودم را مقدّر می»؛ تبُهُه

 «که متّقی باشند و زکات بپردازند و بذل مال کنند.
ٱلَّذِينه هُم بِ  ﴾  ﴿وه تنِها يؤُۡمِنوُنه  «و آن کسانی که به آیات ما ایمان و یقین دارند!» ايهَٰ

﴾فرماید که: آیه میبه دنبال این  يَّ سُوله ٱلنَّبيَِّ ٱلۡۡمُ ِ ﴿ٱلَّذِينه يهتَّبعِوُنه ٱلرَّ
که این اطاعت و این ثواب  2

کند. و این درجۀ از حسنه را در دنیا و آخرت برای افرادی که متابعت پیغمبر اکرم را بکنند، متّصل می
های خداوند حضرت موسی و جوابجا خداوند در کتاب تورات خود که دعاهای بینیم در همینلذا می

و وحی از ناحیۀ پروردگار است، نام مبارک پیغمبر اکرم و خاطرۀ آن حضرت را محفوظ و مسطور 
 دارد.می

 کند که آن حضرت فرمودند:حفص بن غیاث از امام صادق روایت می
موقع شیطان به سراغ حضرت روزی حضرت موسی مشغول مناجات با پروردگار بود، در این

با این بندۀ »وسی آمد و خواست آن حضرت را إغواء کند. یکی از ملائکه به شیطان گفت: م
با او همان کاری را دارم که با »شیطان گفت: « کار داری؟!خدا که مشغول مناجات است چه

 «پدر او آدم داشتم و آمدم او را از بهشت بیرون کردم!
کنم که عظمت نماز را از کسی قبول میمن »فرماید: خداوند در مناجات به حضرت موسی می

من را در دل خود قرار داده باشد و قلب او از خوف من لبریز باشد و اولیای من را موَقَّر و معزّز 
 «و محترم بدارد!

  

                                                      
 .411، ص . المقنعة، شیخ مفید 1
 .157( آیه 7. سوره أعراف ) 2
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پروردگارا! آیا منظور از اولیا، حضرت ابراهیم و اسحاق و »کند: حضرت موسی عرض می
 «یعقوب است؟

لیای من هستند، ولی منظور از اولیا آن کسی است که بهشت و جهنمّ را اینها او»رسد: خطاب می
ودم، محمود قرار دادم! خاطر او خلق کردم و او محمّد احمد است که اسم او را مشتق از اسم خبه

هم، جَعَلتُ لَهُ عِندَ الجهَلِ عِلمًا و عِندَ الظُّلمَةِ نُورًا أُجیبَنَّهُ  یَدعُوَنی و  قَبلَ أن فَمَن عَرَفَهم و عَرَفَ حَقَّ
بیت او را بشناسد، من برای او هنگامی که ای موسی! کسی که او و اهل” 1یَسألَنی؛ أُعطیَِنَّهُ قَبلَ أن

دهم و هنگامی که همه در ظلمت هستند، من برای او نور همه در جهل فرو رفتند، علم قرار می
کنم قبل از اینکه بخواند، و به او عطا می کنم قبل از اینکه من رادهم؛ و او را اجابت میقرار می

 «“از من درخواست کند!

 کیفیّت القائات شیطان در مسیر هدایت
انسان تا وقتی که مشغول به خود است، شیطان کاری به او ندارد؛ ولی عجیب اینجا است که هر 

و این خیلی  آید،خواهد قدمی برای خدا بردارد، شیطان همان موقع سراغ انسان میوقت انسان می
 عجیب است!

 فرماید که:ای در قرآن است میآیه
نُ فِيٰٓ أمُۡنِيَّتِهۦِ

ٰٓ أهلۡقهى ٱلشَّيۡطهَٰ نَّىَٰ ٰٓ إِذها تهمه ٍّ إِلََّ لَه نهبِي  سُولٖ وه لۡنها مِن قهبۡلِكه مِن رَّ آٰ أهرۡسه مه  2.﴾﴿وه
مطلب از این قرار است که خداوند متعال راه هدایت را توأم با گذشت و اختیار قرار داده است؛ 

طوری که گفتیم، وقتی انسان بخواهد انسان باید گذشت کند و مختاراً این راه را طی کند. خُب همان
رود و دارد میخُب خود ا»گوید: عملی را جدای از هدایت انجام بدهد، شیطان با او کاری ندارد و می

کند و خیلی لازم نیست که ما سر گذاشتن با او نیست؛ خود او با ما همراهی هم میو احتیاجی به سربه
خواهد یک قدم بردارد و در راه برود، فوراً جلوی او قرار قدر که میولی همین« به دنبال او برویم!

 وست، عیال اوست، رفیق اوست وخواهد با او مخالفت کند خود بچۀ اکسی که میگیرد؛ اوّلمی
  

                                                      
 .243، ص 1. تفسیر القمّی، ج  1
 .52( آیه 22. سوره حج ) 2
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 فرماید:حالا کجا بودند؟! در آیه می وخویش اوست! اینها تاقوم
خواهند یک ای و مطلبی نیست، امّا( وقتی می﴿پیغمبران و انبیا )تا وقتی ساکت هستند مسئله

 گیرد!﴾را می ایستد و جلوی اینهاآید و میای را در میان مردم اجرا کنند، شیطان مینیّت و مسئله
خواهی انجام بدهی و این اطاعتی این کاری که می»کند: گیرد؟ در میان افراد نفوذ میچطور می

شود! موقعیّت اجتماعی تو خواهی انجام بدهی، باعث گرفتاری تو و باعث دوری تو از مردم میکه می
خواهی انجام بدهی، در ه میتر و بالاتر است! این کاری کافتد، و موقعیّت اجتماعی مهمبه خطر می

 «شوی!نما میمیان مردم انگشت
این کار »گویند: سوزد؟! وقتی میآقاجان مگر شما قیّم و ولیّ دین هستی که دل تو برای دین می

نما شدن و خلاف دستور پیغمبر و لطمه خوردن پس انجام بده! حفظ اسلام و انگشت« را انجام بده
ای در آنجا السّلام به تو امری بکند، خدشه و شبهه است؟! اگر امام علیهو... به من و شما چه مربوط 

السّلام یا پیغمبر اکرم صریحاً این دستور را به تو بدهد، در آنجا هم  کنی؟! اگر امام علیهجاری می
کردن  نظر شود حرف زد. اظهارگویی موقعیّت اسلام به خطر افتاده است؟! یا نه، دیگر در آنجا نمیمی

آید. وقتی انسان بخواهد یک قدم به سمت حساب میکردن بهر مقابل اوامر و دستورات الهی، فضولید
پروردگار بردارد، یک قدم به سمت حق بردارد، یک قدم به سمت واقعیّت بردارد، بخواهد یک مسئله 

بینیم وقع میای را انجام بدهد، در این مترین مسئلهانجام بدهد، بخواهد کاری انجام بدهد و کوچک
که اگر ما بخواهیم یک قدم به عقب و طرف شروع شد؛ درحالتیطرف و از آنها از اینتمام مخالفت

 گونه از این مسائل وجود ندارد!قهقرا برداریم، ابداً هیچ
 گویند:کنند و میتسنّن آن را نقل میروایتی داریم که اهل

طۀ آن امور، در انسان نفوذ و رسوخ پیدا کند، واسوقتی شیطان از جمیع اموری که ممکن است به
 شود!ترین افراد به انسان وارد میوقت از طریق نزدیکمأیوس شد، آن
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واسطۀ علم، واسطۀ شهرت، بهواسطۀ مال، بهواسطۀ موقعیّت، بهیعنی وقتی که نتوانست به
کار دارد، در  و انسان با آنها سر واسطۀ دنیا و سایر مسائلی کهواسطۀ فرزند، بهواسطۀ اعتبارات، بهبه

گزیند! این همان معنایی است که خداوند های دیگری برای نزدیک شدن برمیانسان نفوذ پیدا بکند، راه
نُ فِيٰٓ أمُۡنيَِّتهِۦِ﴾« هر پیغمبری را ما بخواهیم بفرستیم،»فرماید: در قرآن می

آید و ؛ شیطان می﴿أهلۡقهى ٱلشَّيۡطهَٰ
 ت دارد!با آن پیغمبر معیّ

باره شود! تمام احکام که یکخواهد بیاورد، فوراً مخالفت شروع مییک حکمی که پیغمبر می
شود؛ جهاد، مخالفت؛ زکات، آید. یک مطلبی بخواهد نقل بکند، مخالفت شروع میکم میآید؛ کمنمی

 مخالفت؛ روزه، مخالفت؛ ترک محرمات، مخالفت!

 معنای صحیح اُمّی بودن رسول خدا
﴾﴿وه  لَه تهخُطُّهُۥ بِيهمِينِكه إِذٗا لََّّرۡتهابه ٱلۡمُبۡطِلوُنه بٖ وه

ا كُنته تهتۡلوُاْ مِن قهبۡلِهۦِ مِن كِتهَٰ  1.مه
بیت طور بود، لذا پیغمبر به اُمّی معروف بودند؛ ولی آنچه که روایات اهلوضع پیغمبر این

مکّه است. ما روایات بسیاری داریم که در  القریٰ وکند، منظور از اُمّی همان اُمّ السّلام بیان می علیهم
 2القریٰ بود.گفتند چون منسوب به مکّه و اُمّ آنجا تصریح شده است که پیغمبر را اُمّی می

 های پیغمبر اکرم در غار حرا قبل از بعثتاعتکاف
هنذِرۡ  ا ٱلۡمُدَّث ِرُ * قمُۡ فهأ هيُّهه ٰٓأ َـٰ حِيمِ * يه نِ ٱلرَّ حۡمهَٰ ِ ٱلرَّ جۡزه  ﴿بِسۡمِ ٱللَه ٱلرُّ رۡ * وه ثِيهابهكه فهطهه ِ ب ِرۡ * وه بَّكه فهكه ره * وه

ب ِكه فهٱصۡبِرۡ﴾ لِره لَه تهمۡننُ تهسۡتهكۡثِرُ * وه  3.فهٱهۡجُرۡ * وه
امیرالمؤمنین   4طوری که عرض کردیم،گذرد؛ همانحدود چهل سال از عمر آن حضرت می

 فرماید:السّلام می علیه
 رفتند و در آنجا اعتکاف داشتند.به غار حرا میپیغمبر اکرم در تمام ایّام سال 

 تمام ماه مبارک رمضان در غار حرا بودند و در ایّام سال هم در بسیاری از اوقات در غار
  
                                                      

 .48( آیه 29. سوره عنکبوت ) 1
 .125، ص 1. علل الشّرایع، ج  2

 .7ـ  1( آیات 74. سوره مدّثّر ) 3
 .153. رجوع شود به ص  4



_______________________________________________________________________________________________________ 
13 

آمد، ای پیش میکه هر وقت پیغمبر اکرم در مکّه نبودند و مسئلهطوریبردند؛ بهحرا بسر می
کردند؛ فرستادند و مطلب را به آن حضرت بیان میحضرت خدیجه به دنبال پیغمبر در غار حرا می

 فرماید:السّلام می آمدند. امیرالمؤمنین علیهوقت حضرت از غار حرا به مکّه میآن
ای پیغمبر مدتی را در غار در هر سنه» یَراهُ غَیری؛ و لقد کان یُُاوِرُ فی کُلِّ سَنَةٍ بحِِراءَ، فَأَراهُ و لا

یعنی )دید دیدم و کسی غیر من او را نمیکه فقط من آن حضرت را میگذراندند، درحالتیحرا می
 (.«دیددر دوران قبل از رسالت و در دروان قبل از بعثت نمی

سالَةِ و أشُمُّ ریحَ النُّبوّة؛ من نور وحی و رسالت را در همان زمان )زمان » 1أرَی نورَ الوَحیِ و الرِّ
 «کردم.وّت را از آن حضرت استشمام میکردم و بوی نبقبل از رسالت( مشاهده می

 های جبرئیل به پیغمبر اکرم برای رسالت ایشان در قبل از بعثتبشارت
طبق بعضی از روایات، قبل از اینکه پیغمبر اکرم رسماً به بعثت و به رسالت مبعوث بشوند، در 

داد و پیغمبر اکرم قبل از آمد و آن حضرت را بشارت به رسالت میعالم رؤیا و غیر رؤیا جبرئیل می
ایع را بیاورند، و قبل از اینکه به رسالت مبعوث بشوند و احکام و شر 2خواندندرسالت و بعثت، نماز می

کردند و با آن حضرت نماز السّلام و حضرت خدیجه به آن حضرت اقتدا می امیرالمؤمنین علیه
 خواندند؛ و در روایتی داریم:می

قبل از زمان بعثت و قبل از اینکه هنوز به رسالت برسند، روزی حضرت ابوطالب به منزل 
السّلام در  هستند و امیرالمؤمنین علیهحضرت خدیجه آمد و دید که پیغمبر اکرم مشغول نماز 

این »فرمود: « این چیست؟»خواند. رو به پیغمبر اکرم کرد و فرمود: جنب آن حضرت نماز می
 «دستور خدا به من است.

السّلام در سنّ سی و هفت سالگیِ پیغمبر، نماز  در یکی از روایات است که امیرالمؤمنین علیه
 میرالمؤمنین هفت ساله و پیغمبرخواندند؛ یعنی در وقتی که امی

  

                                                      
 .157، ص 2البلاغة )عبده(، ج  . نهج 1
 .317السّلام، راوندی، ص  علیهم قصص الأنبیاء، به نقل از 184، ص 18بحار الأنوار، ج .  2
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 1سی و هفت ساله بودند و هنوز سه سال به زمان بعثت باقی مانده بود!

 اوّلین خطاب رسالت به پیغمبر اکرم از جانب پروردگار
 فرماید:کند که ذکر آن خالی از نکته نیست؛ میدر اینجا روایتی را مرحوم مجلسی نقل می

ای ای که در قرآن نازل شد چه سورهاوّلین سوره»کند: سؤال میکثیر از أباسلمه یحیی بن أبی
 «بود؟

ا ٱلۡمُدَّث ِرُ﴾سورۀ »گوید: أباسلمه می هيُّهه ٰٓأ َـٰ ﴿يه
 «است. 2

نه مِنۡ ام، سورۀ علق: طور که من شنیدهآن»گوید: می نسهَٰ لهقه ٱلِۡۡ لهقه * خه ب ِكه ٱلَّذِي خه أۡ بِٱسۡمِ ره ﴿ٱقۡره

مُ﴾ بُّكه ٱلۡۡهكۡره ره أۡ وه عهلهقٍّ * ٱقۡره
 «است. 3

من خود، همین سؤال تو را از جابر بن عبداللَه انصاری سؤال کردم؛ جابر »گوید: أباسلمه می
در وقتی که من به غار ”: گفت: حدیثی از پیغمبر اکرم برای تو نقل کنم که آن حضرت فرمود

رفتم، وقتی تمام مدت اقامت خود را در غار حرا به پایان رساندم، جبرئیل نازل شد و حرا می
صدایی از بالا شنیدم که هرچه تفحّص کردم گویندۀ آن را نیافتم. دوباره صدایی شنیدم، وقتی 

﴿إِنَّكَ ن دست داد که گفت: که به بالا نگاه کردم دیدم جبرئیل بر فراز عرش است، و حالتی به م

اللَه، تو پیغمبر خدا هستی! )و در آن زمان، جبرئیل به پیغمبر اکرم خطاب ؛ یا رسوللَرَسُولُ ٱلَلَِ﴾
 رسالت کرد!(

حالتی به من دست داد که از شدّت اضطراب، به زمین افتادم و قلق و اضطرابی در درون من 
 «من را بپوشانید، من را بپوشانید!»رونی؛ پیدا شد؛ برخاستم و گفتم: دَثِّرونی، دَثِّ

موقع جبرئیل آبی بر من ریخت و من را غسل و شستشو داد. به منزل آمدم، دچار التهاب در این
 و ناراحتی شدم، و به خدیجه گفتم: من را بپوشان!

  

                                                      
 .229، ص 13الحدید، ج أبی؛ شرح نهج البلاغة، ابن46، ص 1طالب علیهم السّلام، ج . رجوع شود به مناقب آل أبی 1
 .1( آیه 74. سوره مدّثر ) 2
 .3 ـ 1( آیات 96. سوره علق ) 3
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ث ِرُ﴾خدیجه من را پوشانید، که در اینجا سورۀ  ٰٓأيَُّهَا ٱلۡمُدَّ  ـ  «“آمد. 1﴿يَ

 تأثیر واردات ملکوتی و تجلّیات ذاتی پیامبر اکرم بر جسم ایشان کیفیّت
 فرمایند:ایشان پس از ذکر این روایت می

این روایت ممکن است ضعیف باشد. چون بعید است که شخصی را که خداوند به مقام رسالت 
واسطۀ وحی و امر پروردگار دچار اضطراب و وحشت بشود! وحشت کند، بهو بعثت مبعوث می

افتد؛ اما پیغمبری که به مقام رسالت و اضطراب از امور عادی است که برای افراد عادی اتّفاق می
 2ها و از این مطالب مبرّا است.شود، از این حرفو به مقام بعثت مبعوث می

و بعضی به متابعت از ایشان راجع به این روایت و راجع به حال پیغمبر دچار شکّ و تردید شدند 
 د:گوینو می

چنین حالی به پیغمبر دست بدهد. وحشت و اضطراب مناسبت با مقام رسالت این نیست که یک
افتد؛ و اگر قرار بر این باشد و شک و امثال اینها از امور عادی است که برای افراد عادی اتّفاق می

 که پیغمبری دچار ترس و اضطراب بشود، حضرت موسی به این مسئله الیَق است، در وقتی که
 فرماید:شب بود و آتشی دید؛ در آیۀ قرآن می

ا  هه آٰ أهتهىَٰ ﴾«: حضرت موسی در آنجا آمد، خطاب رسید»؛ ﴾...﴿فهلهمَّ بُّكه من پروردگار تو »؛ ﴿إنِ ِيٰٓ أهنها۠ ره
 « هستم.

ا  أهنها ٱخۡتهرۡتكُه فهٱسۡتهمِعۡ لِمه ادِ ٱلۡمُقهدَّسِ طُوٗى * وه ﴾﴿فهٱخۡلهعۡ نهعۡلهيۡكه إنَِّكه بِٱلۡوه ٰٓ ىَٰ  3.يوُحه
بیند، در آنجا خطاب رسالت و بعثت آید و آن آتش را میوقتی که حضرت موسی در آن شب می

 گوید:گیرد. پروردگار میبه حضرت موسی تعلّق می
﴾« من تو را اختیار کردم!» ٰٓ ىَٰ ا يوُحه  «اکنون وحی به تو نازل خواهد شد.از هم»؛ ﴿فهٱسۡتهمِعۡ لِمه

 ت در هنگام وحی برای شخصی دست بدهد، حضرتاگر قرار بود که این حالا
  

                                                      
 .1( آیه 74. سوره مدّثر ) 1
 ، با قدری اختلاف.167و  166، ص 18. بحار الأنوار، ج  2
 .13ـ  11( آیات 20. سوره طه ) 3
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چنین موقعیّتی در او موسی سزاوارتر بود؛ چون شب بود و تنها بود، و آن حالت وحی در یک
 1گذاشت! لذا این مطلب خیلی بعید است.تأثیر می

السّلام و پیغمبر اکرم وارد است،  در اینجا باید به این نکته توجّه کرد که روایاتی که از ائمّه علیهم
حسب مقامات و درجات است. حالاتی که برای انسان دست  دارای مضامین و معانی متفاوته، و بر

الات بر بدن انسان، واسطۀ تجلّیات خداوند متعال، و تأثیر این حواسطۀ قرب پروردگار و بهدهد بهمی
یابیم که مطلبی نیست که بر اهل عرفان و سیر مخفی و پوشیده باشد. ما در حالات بزرگان و اولیا می

واسطۀ قدرت و قوّت و جاذبۀ آن نور و تجلّی پروردگار و تأثیر آنها بر بدن، حالتی برای آنها پیدا به
علیه باقی بمانند، ممکن است تب کنند  غشیٌها مَافتند و ممکن است مدتشود که به روی زمین میمی

 ما در حالات امیرالمؤمنین 2های جسمی بشوند.و ممکن است دچار ناراحتی
و در حالات امام  4بینیم،در حالات حضرت سجّاد هم می 3چنین حالاتی داریم،السّلام یک علیه
اولیا وارد است که وقتی تجلّیات  دربارۀ بزرگان و 5السّلام هم راجع به آن روایاتی داریم. صادق علیه

چنین تجلّی را ندارد، و آن حالت در بدن تأثیر شود، بدن دیگر قدرت تحمّل یکپروردگار قوی می
                                                      

. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون کیفیّت نزول وحی و اقوال مختلف در زمینۀ ثقالت نزول وحی بر قلب مبارک پیامبر اکرم  1
؛ مفاهیم القرآن، 662؛ روح مجرّد، ص 63، ص 20ه المیزان فی تفسیر القرآن، ج صلّی الله علیه و آله و سلّم، رجوع شود ب

 .332ـ  330، ص 3ج 
 :115. التوحید، شیخ صدوق، ص  2
الله صلّی السّلام: جُعِلتُ فِداکَ! الغَشیَةُ الَّتی کانَت تُصیبُ رسول عَبدِالِله علیهعن عُبَیدِ بنِ زُرارَةَ عن أبیهِ قال: قلتُ لِأبی»

قال: ثُمَّ “ یَکُن بَینَهُ و بَینَ الِله أحَدٌ، ذاکَ إِذا تَجَلَّی اللَهُ لَهُ! ذاکَ إِذا لم”الله علیه و آله و سلّم إِذا أُنزِلَ عَلَیهِ الوَحیُ؟ فَقالَ: 
 «“تِلکَ النُّبوَّةُ یا زُرارَةُ، و أقبَلَ بِتَخَشُّع.”قال: 

ای السّلام عرض کردم: فدای شما شوم! حالت غشیه ه به امام صادق علیهکند کعبید بن زراره از پدرش نقل می»ترجمه: 
شد، چگونه بود و چه نمود هنگامی که وحی بر ایشان نازل میکه به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم اصابت می

 دلیلی داشت؟
د و خداوند بدون واسطه بر پیامبر ای نبواین حالات وقتی بود که بین ایشان و بین خداوند واسطه”حضرت فرمودند: 

ای زراره، این حالت پیامبری و نبوّت است، و سپس حضرت با حال ” سپس حضرت فرمودند: “ نمود!اکرم تجلّی می
 )محقّق(« “خشوع و خضوع به خداوند رونمود.

 .65؛ جامع الأخبار، شعیری، ص 79. الأمالی، شیخ صدوق، ص  3
؛ جامع 104و  101؛ فلاح السائل، ص 215و  214؛ الهدایة الکبری، ص 300ص ، 3؛ ج 602، ص 2. الکافی، ج  4

 .584 ـ 581؛ الدّر النظیم، ص 65الأخبار، شعیری، ص 
 .107؛ فلاح السائل، ص 159، ص 1. دعائم الإسلام، ج  5
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 هایی برای آنها پیدا بشود.شوند و ممکن است ناراحتیهوش میافتند، بیکنند، میگذارد؛ تب میمی
چنان دچار سنگینی و ثقل شد، آنل میخود پیغمبر اکرم هنگامی که وحی بر آن حضرت ناز

گذاشت و مرکب آن حضرت هم شدند که آن ثقل و سنگینی بر ناقه و مرکب آن حضرت تأثیر میمی
واسطۀ ازدیاد و این ثقل، ثقل ظاهری نیست؛ این ثقل به 1چنین ثقلی را تحمّل کند!توانست یکنمی

 شود که این بدن دچار ثقل بشود.جب میشدّت تجلّیات پروردگار و تأثیر او بر بدن است و مو
طوری که عکس این مرحله هم صادق است؛ یعنی ممکن است در بعضی از اوقات همان

واسطۀ خفّت و بساطت و انبساط و شرح، انسان در موقعیّتی قرار بگیرد و در موقعیّتی واقع بشود که به
گونه ن ثقل بشود و مانند پرِ کاهی، هیچرفت بین تأثیر آن حالت روحانی در بدن، موجب خفّت بدن و از

 وزن و ثقلی نداشته باشد.
شنیدم که آن شیخ در »کند که: حکایتی نقل می گلستانسعدی در اینجا شعری لطیف دارد؛ در 

جا که رسید، ندید و در آنجا افتاد و کرد، ولی در یکرفت و از روی آب عبور میدریای مغرب می
 گوید:کند و میآنجا از قول بزرگان و حکایت حال آنها نقل میبعد در « شد!داشت غرق می

  

                                                      
 .288، ص 1. تفسیر العیّاشی، ج  1
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حالات اولیای خدا متفاوت است. حالتی که برای پیغمبر اکرم در هنگام نزول وحی دست داد 
تجلّیات پروردگار بر نفس آن واسطۀ ازدیاد و قدرت و قوّت چنین حالتی بود، حالتی بود که بهیک

 نداشت؛ لذا جسم آن حضرت نتوانست تحمّل کند و به روی زمین افتاد.ای حضرت، تا آن موقع سابقه
اند و خاطر این جهت است که آنها به این مطلب نرسیدهاین تعییر و تنقید آنان و شکّ و شبهه به

که معانی و عوالم پندارند؛ درحالتیدست آنها از این معانی خالی است، و آنها وحی را مانند امور عادی می
 است. 1یحصٰی و فوق ما یُعدّ و یحصٰی  ری در اینجا هست که ما لاو اسرا

 شروع دعوت مخفیانۀ اسلام با نزول آیۀ ﴿یا أیّها المدّثّر﴾
ا ٱلۡمُدَّث رُِ﴾به هر صورت، خطاب  هيُّهه ٰٓأ َـٰ ﴿يه

آمد و پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شدند. طبق بعضی  2
از روایات، وارد است که مدت پنج سال و بنا بر أشهر و أقویٰ، مدت سه سال پیغمبر اکرم دعوت خود 

السّلام و حضرت خدیجه و زید بن حارثه و جعفر طیّار و  را مخفی کردند و غیر از امیرالمؤمنین علیه
و  3دو نفر دیگر، کسی در این مدّت به آن حضرت ایمان نیاورده بود؛ حضرت ابوطالب و ظاهراً یکی

 افتاد کهبسیار اتّفاق می
کردند. کسی از حالات آنها مطّلع پیغمبر اکرم در منزل خود به اتّفاق همین افراد اقامۀ نماز می

﴾نبود؛ تا اینکه آیۀ  بيِنه هقۡره تهكه ٱلۡۡ أهنذِرۡ عهشِيره ﴿وه
کند داوند متعال بر پیغمبر تکلیف میآید و در اینجا خمی 4

که رسالت خود را گسترش بدهد. ابتدای امر از میان قبیله و از میان قوم خود و اقربای خود انتخاب 
 کنند. در روایت وارد است:می

 شروع دعوت علنی اسلام با دعوت پیغمبر اکرم از اقربای خود
دری نان و یک قدح از شیر و یک ران گوسفند ق»السّلام فرمودند:  پیغمبر به امیرالمؤمنین علیه

 «تهیّه کن و چهل نفر از بزرگان قوم را دعوت کن!
حضرت ابوطالب، عبّاس بن عبدالمطّلب، ابولهب و بزرگان قوم پیغمبر در آن مجلس دعوت 

                                                      
 )محقّق(« ها است.گرفتنیو اندازه هاغیر قابل احصاء و شمارش، و بالاتر از شمردنی». ترجمه:  1
 .1( آیه 74. سوره مدّثر ) 2
 .156، ص 1؛ الطبقات الکبری، ج 116، ص 1. أنساب الأشراف، ج  3
 .214( آیه 26. سوره شعراء ) 4
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کنند و این مقدار کم از غذا را جلوی آنها قرار شوند، و پیغمبر اکرم از آنها پذیرایی میمی
که آنها کسانی بودند که آن یک ران و آن یک قدح شیر، فقط برای یک نفر ند؛ درحالتیدهمی

دهد و آن چهل نفر از این آنها کافی بود! پیغمبر اکرم این غذای مختصر را در میان آنها قرار می
 شوند!که تمام آن چهل نفر سیر میماند درحالتیکنند؛ و آن غذا باقی میغذا استفاده می

من از طرف پروردگار به رسالت مبعوث »کنند: کنند و خطاب میر اکرم به آنها رو میپیغمب
شدم. باید شهادتین بدهید؛ شهادت به خدا و شهادت به رسالت من! و کیست از میان شما که 

 «وصی و وزیر من و معین من و خلیفۀ بعد از من باشد؟!
ماند، و از ند و مطلب پیغمبر اکرم ناتمام میکنکنند و استهزا میآنها پیغمبر اکرم را مسخره می

 آیند.منزل بیرون می
کند؛ و برای بار سوّم که آنها دعوت دوباره آن حضرت آنها را به همین کیفیّت دعوت می

کیست که در این امر، وصیّ من و وزیر من و خلیفۀ بعد از »فرماید: شوند، پیغمبر اکرم میمی
 «پس از من ادا کند؟ من باشد و بتواند دَین من را

 خیزندای بودند، برمیموقع طفل سیزده سالهالسّلام که در آن امیرالمؤمنین علیه
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 «اللَه!أنا یا رسول»گویند: و می
تو خلیفۀ من و وصیّ من و وزیر من هستی، و تو هستی که دَین من را »فرماید: بعد حضرت می

 1«کنی!پس از من اداء می

 می رسول خدا و تبلیغ اسلامفراگیری دعوت عمو
این دعوت پیغمبر در اینجا دعوت أقرباء بود. و اما دعوت عام آن حضرت، به فاصلۀ دو یا سه 

 کند:آید و خداوند به پیغمبر اکرم خطاب میافتد، که آیه میسال پس از این دعوت از أقرباء، اتّفاق می
﴾ كه ٱلۡمُسۡتههۡزِءِينه فهيۡنهَٰ رُ ... * إنَِّا كه ا تؤُۡمه به آنچه ما به تو امر کردیم، اعلان عمومی » 2؛﴿فهٱصۡدهعۡ بِمه

 3«بده!
ایستند و اعلان آیند و بر سنگی در کوه ابوقبیس میدانید، پیغمبر اکرم میطوری که میهمان
 فرمایند:کنند و میعمومی می

 ی از من کذبی شنیده است؟! و کسی از من خلاف امانتی دیده است؟!حال کسبه ای مردم! تا
 «پنداریم!نه، ما تو را شخص امینی می»گویند: آنها می

 فرمایند:حضرت می
ها را کنار بگذارید و فقط او را ام برای اینکه بتپس بدانید که من از طرف خداوند مأمور شده

 و رسالت من شهادت بدهید! عبادت کنید! و برای اینکه به وحدانیّت او
 گویند:آنها می

گویی ما سیصد و شصت بت را کنار بگذاریم؟! سیصد و شصت آلهه و خدا را کنار یعنی تو می
 بگذاریم و فقط خدای تو را عبادت کنیم؟!

 های قریش با رسالت پیغمبر اکرممخالفت
 گویند:کنند به ابوطالب و میو بعد رو می

  

                                                      
 .106، ص 1؛ شرح الأخبار، ج 47؛ الهدایة الکبری، ص 301. تفسیر الفرات الکوفی، ص  1
 .59و  94( آیه 15. سوره حجر ) 2
 .378، ص 1. تفسیر القمّی، ج  3
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خواهد، ما در اختیار او قرار بدهیم؛ زده شده است! اگر پولی میجنون و جناین برادرزادۀ تو م
 خواهد، ما در اختیار او قرار بدهیم!یا اگر زن می

 گوید:آید و میحضرت ابوطالب پیش پیغمبر می
ای است که برای ما اتّفاق افتاده است؟! محمّد جوانان ما این چه حادثه»گویند که: این مردم می

خواهی یا اگر زن اگر مال می« خواند!گرداند و مردم را به سمت خود میدین برمیرا از 
 دهند.خواهی، اینها در اختیار تو قرار میمی

 فرماید:پیغمبر اکرم در اینجا می
اگر خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من قرار بدهند، از مأموریّت خود 

 1نمایم!مر پروردگار نمیکنم و مخالفت با اتخطّی نمی
 گویند:شود و آنها به ابوطالب میقضیّه بر آن حضرت سخت می

تو برادرزادۀ خود را در اختیار ما قرار بده که ما او را از بین ببریم و در عوض او یکی از جوانان 
 کنیم!قریش را به فرزندی به تو تحویل و تسلیم می

 غمبر اکرمدریغ حضرت ابوطالب از پیهای بیحمایت
 گوید:حضرت ابوطالب در اینجا اشعار مفصّلی دارد و می

آیا فرزندم را به شما بدهم که از بین ببرید و در مقابل، فرزندتان را به من بدهید که من تربیت 
 کنم؟!

 گوید:و در آن اشعار خود می
 2داریم!اگر تمام ما در جلوی تو زمین بیفتیم و از بین برویم، دست از حمایت تو برنمی

و برای محافظت از پیغمبر اکرم، آن حضرت را به اتّفاق افرادی که با آن حضرت بودند، مدّتی 
گمارد. حدود چهار سال دهد، و از اقوام خود، محافظینی بر آن حضرت میطالب قرار میدر شعب أبی

 که بعد ازطوریطالب بودند، بهآن حضرت در شعب أبی
  

                                                      
 279، ص 1. الخصال، ج  1
اند که اکرم انشاد فرمودهالسّلام که در مقام دفاع از پیامبر  . جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اشعار حضرت ابوطالب علیه 2

 .345 ـ 331، ص 7نماید، رجوع شود به الغدیر، ج حکایت از ایمان آن حضرت نیز می
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رود. یعنی سه سال که انقضای مدّت اقامت آن حضرت در شعب، حضرت ابوطالب از دنیا می
دوران رسالت خفیّۀ آن حضرت بود، و سه سال بعد از رسالت خفیّه که دوران رسالت عامۀ آن حضرت 

شود؛ پس از ده سال، حضرت ابوطالب طالب، که جمعاً ده سال میشروع شد، و چهار سال در شعب أبی
 1روند.ضرت خدیجه از دنیا میو ح

 مسخره نمودن و سلطنت خواندن رسالت، از جانب مشرکین و معاندین
گویند: کردند! ولید در میان آنها بود که میهایی بودند که پیغمبر اکرم را مسخره میاین قوم همان

از میان  2ابولهب بود. کردند، یکی ولید و دیگریاز آن پنج نفر افرادی که پیغمبر اکرم را خیلی اذیّت می
چنین ابوسفیان خیلی معروف بودند! و اینها افرادی بودند که اصلًا به پیغمبر اکرم آنها این دو نفر و هم

و حتّی قبل از اینکه پیغمبر اکرم به فتح مکّه نائل آمدند، ولید و ابولهب به فاصلۀ اندکی  3ایمان نیاوردند؛
 ولی ابوسفیان باقی بود. 4کشته شدند،

کردند و آن حضرت را یک جای رسالت قلمداد میاینها به پیغمبر ایمان نیاوردند، و سلطنت را به
های خود وقتی که با ابوطالب یا با کردند و در صحبتمَلِک و یک پادشاه در میان مردم معرّفی می

و بر « !این شخص یک سلطنت و پادشاهی آورده است»گفتند: کردند، مینزدیکان پیغمبر صحبت می
 همین مرام و بر همین کیفیّت هم باقی بودند،

  

                                                      
 .236، ص 1؛ أنساب الأشراف، ج 379و  378، ص 1تفسیر القمّی، ج  . 1
 :378، ص 1. تفسیر القمّی، ج  2
اللَهِ صلّی اللَه علیه و آله و سلّم خََسَةٌ: الوَلیدُ بنُ المُغیَرةِ و العاصُ بنُ وائلٍ و الأسودُ بنُ عَبدِالمُطَّلبِِ المُستَهزِءونَ برَسولِ »

.]المُطَّلبِِ[ و الأسوَدُ   بنُ عبدِ یَغوثَ و الحارثُ بنُ طلاطلَِةَ الخزُاعیُّ
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هُ و قُتلَِ ولَدُهُ ببَد“ و أثکِلهُ بوَلَدِهِ!  «. ر...فعَمیَ بَصََُ
 .74و  73، ص 1طالب علیهم السّلام، ج . مناقب آل أبی 3
 .74، ص 1طالب علیهم السّلام، ج ؛ مناقب آل أبی110، ص 2؛ الکامل فی التاریخ، ج 398، ص 2. تاریخ الطبری، ج  4
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که عبداللَه طوریو آن مصائبی که بعد از اسلام از اینها سر زد، براساس همین مرام آنها بود؛ به
 گوید:می إمام الحسینعلائلی در کتاب 
ودند که آمدند امیّه حزبی برای از بین بردن اسلام و برای برگرداندن از اسلام بودند؛ حزبی ببنی

رسد، تا اسلام را از آن مسیر خودش منحرف کنند و برگردانند! هنگامی که حکومت به عثمان می
هاست، بازی کنید؛ با حکومت مانند کُره و توپی که در دست بچه»گوید: همین ابوسفیان می

اده است! چون پیغمبر یک پادشاه بود که آمد و پادشاهی کرد، و فعلًا سلطنت به دست شما افت
 1«رسالتی نبود و اصلًا خبری نبود!

 گفت:و فرزند او یزید هم که در آن مجلس می

 بیت در شهر شاممصائب عظیم اهل
اینها به این کیفیّت از همان زمان رسالت پیغمبر نشئت گرفتند و رشد پیدا کردند تا اینکه پس از 

 جایی رساندند که رساندند!امیّه، اسلام را برگرداندند و به آنتثبیت سلطنت به بنی
در این سفری که بر شما از کربلا تا به »شود: السّلام سؤال می وقتی از حضرت امام سجاد علیه

تر کوفه و از کوفه تا شام و مدینه گذشت، کدام محلّ و موقعیّت برای شما از همه ناگوارتر و سخت
 فرمایند:حضرت می« بود؟

 «تر بود!شام از همه برای ما سخت»الشّام؛ 
 در آنجا ما را منزلی دادند که سقف نداشت؛ روزها از شدّت آفتاب و

  

                                                      
 :30 السّلام(، علائلی، ص علیه . الإمام الحسین )سموُّ المعنی فی سموّ الذات أو أشعة من حیاة الحسین 1
أمیّة! تلقفوها تلقُّف الکُرَة؛ فَوالّذی یحلف یا بنی”سفیان، زعیم العصبة الأموّیة حین تولّیٰ عثمان: و هذا ما یفسّر مقالة أبی»

 .(«343، ص 2)مروج الذّهب، ج “ به أبوسفیان، ما زلت أرجوها لکم و تصیرنّ إلیٰ صبیانکم وراثة!
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واسطۀ شد! و زنان ما بهشد و خون از جراحات ما جاری میحرارت شمس، جراحات ما باز می
مصائب و تألّمات، دائماً در حال گریه بودند و صدای ناله و فریاد از اطفال ما بلند بود، 

 1آورد!کرد به حال ما رقّت میاز آن محل عبور می که هر کسیطوریبه

 رؤیای حضرت سکینه سلام اللَه علیها

سوی بیند پنج ناقه از آسمان فرود آمدند و بهشبی حضرت سکینه سلام اللَه علیها در خواب می
 کند،رود و از یکی از افرادی که به دنبال این مراکب حرکت میکنند. حضرت جلو میجایی حرکت می

اللَه است، و دیگری نوح، وّل آدم صفیّ ا»گوید: آن شخص می« اینان چه کسانی هستند؟»کند: سؤال می
آن کسی که آثار خستگی در او پیدا است و دائمًا از »گوید: آنگاه می« و سوّم ابراهیم، و چهارم موسی.

اینها »گوید: می« مان است!او جدّ تو، پیغمبر آخرالزّ »گوید: می« افتد، کیست؟شدّت خستگی به رو می
رود که دامن پیغمبر جلو می« روند.برای زیارت قبر پدر تو، به کربلا می»گوید: می« برند؟را به کجا می

بیند که پنج هودج از آسمان آمدند؛ در میان یکی از آنها حضرت حوّا، در دوّمی موقع میرا بگیرد، در این
 ۀکند و جدّ هارم حضرت خدیُه قرار گرفته است. بعد نگاه میآسیه، و در سوّمی حضرت مریم، و در چ

بیند که در هودج نشسته است و آثار حزن از وجنات آن حضرت زهرا سلام اللَه علیها را می ۀخود فاطم
دانی که این امّت بر سر ما چه آوردند؟! پدران ما را یا أُمّاه! نمی»کند: رود و عرض میپیدا است. می

 گوید:حضرت می« را به این وضع اسیر کردند!کشتند! و ما 
بینی که پیراهن پدر دیگر بس کن! قلب من را پاره کردی! رگ حیات من را بریدی! مگر نمی

دارم تا وقتی که خدا را ملاقات تو حسین در دست من است؟! این پیراهن را نزد خود نگه می
 2کنم!

 السّلام در قصر یزید بیت علیهممصائب اهل
 فرماید:السّلام می سجّاد علیهامام 

  

                                                      
 .212الله کاشانی، ص هداء، حبیب. تذکرة الشّ 1
 .104. مثیر الأحزان، ص  2
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بیت آن حضرت ام زینب و بقیۀ اهلکلثوم انداخته بودند، و عمّهطنابی به گردن من و حضرت اُمّ 
 1بردند!های بسته به سمت قصر یزید میرا با کتف

ن بیت پیغمبر در میاکند و موقعیّت اهلای پیدا می)واقعاً ما این حالت را تصوّر کنیم؛ چه منظره
 شود؟!(مردم چگونه می

 فرماید:در این هنگام حضرت زینب به یزید می
لَقاءِ، تََدیرُکَ حَرائرَِکَ و ]إماءَک و سوقُک[ بَناتِ رسولِ  أ  2اللَه سَبایا؟!مِنَ العَدلِ یا ابن الطُّ
ای پسر طلقاء! آیا از عدالت است که زنان خود و دختران خود و کنیزان خود را در خدر و در »

طور بدون حجاب و بدون ستر در میان حصر نگاه داری، و فرزندان و اقربای پیغمبر اکرم را این
 «مردم قرار بدهی؟!

شود؛ ۀ مردم بلند میکلثوم، صدای گریه از همواسطۀ مکالمات زینب کبریٰ و اُمّ گویند: بهمی
 کنند!حتّی زنان در پردۀ یزید صدا به گریه بلند می

 گوید:آید و به یزید میگویند: زنی از پرده بیرون میمی
بیت آن حضرت را به این کیفیّت در میان انظار مردم کشی که ذراری پیغمبر و اهلخجالت نمی

 3نمایی؟!جلوه می
بیت را ت مجلس را از بین ببرد و بیشتر موجب تألّم و حزن اهلیزید برای اینکه آن حالت و موقعیّ 

دهد که سر آن حضرت را بیاورند و در مقابل خود قرار بدهند. هنگامی که چشم فراهم بکند، دستور می
از آن « وا حسیناه! یا حبیب محمّداه! یا ابن بنت المصطفی!»افتد، صدای: بیت به سر حضرت میاهل

موقع یزید کنند که در اینگیرد. نقل میمی و تمام اهل مجلس را ضجّه و فریاد فرا شودذراری بلند می
 چوبی
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 1زند!طلبد و با آن چوب بر لب و دندان آن حضرت میمی

 اشعاری در مرثیۀ حضرت اباعبداللَه الحسین الشهید

دٍ أیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبونَ،  ﴾﴿إِنَّ و سَیَعلَمُ الّذین ظَلَموا آلَ محمَّ جِعوُنه إِنَّآٰ إلِهيۡهِ رهَٰ ِ وه  .ا لِلََّ
 بسِمِکَ اللَهمَّ و نَدعوکَ و نُقسِمُکَ و نَرجوک، بحقّ محمّد و أهلِ بَیتهِ الأطهار، یا اللَه یا اللَه یا اللَه...

                                                      
 ، با قدری اختلاف.71، ص 2السّلام، ج  ؛ مقتل الحسین علیه307، ص 2. الإحتجاج، ج  1
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